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   پيگيري و نقد فرا ـ اخلاق سينوي در آراء استادان

 لاريجاني و ، سبحانيحائري يزدي، مصباح يزدي مطهري،

   مهدي انشائي

  چكيده 

 ي اخلاقي را از مشهورات خاصـه ها هسينا به صراحت و تكرار، گزار ابن
تفسـير كـلام   . ةلهـا الا الشـهر   ةو آراء محموده شمرده است كه لا عمد

وي و ارزيابي لوازم منطقي آن، بـه ويـژه پـس از تفسـير خـاص محقـق       
. اصــفهاني، مــورد توجــه اصــوليان و فيلســوفان قــرار گرفتــه اســت       

سـينا   فرا ـ اخلاقي ابـن   سينوي آراء محموده، خطوط اصلي نظرية نظرية
ايم پاسخ پـنج اسـتاد    ما در اين مقاله، تلاش كرده .را ترسيم كرده است

را بـه  ) مطهري، حائري يـزدي، مصـباح يـزدي، سـبحاني و لاريجـاني     (
ي اصلي فرا ـ اخلاقي، از ميـان آثـار آنـان اصـطياد و اسـتخراج       هاپرسش

سـينوي آراء   كرده، تنقيح و تحرير كرده، مواضع آنان را در قبال نظرية
ــا رأي محمــوده تقريــر نمــاييم، تــا پ يوســتگي و گسســتگي آراء آنــان ب

  . حيات رأي سينوي آشكار شود سينا و بالتبع چگونگي ادامة ابن
جمـلات اخلاقـي، انشـائي    : سـت اينهاي اصلي هادر فرا ـ اخلاق، پرسش 
بــودنِ  ؛ در صـورت انشــائي )پرســش معناشــناختي(هسـتند يــا اخبـاري؟   

ي اخلاقـي بسـت   گراي ـ توان راه را بر نسبي اظهارات اخلاقي، چگونه مي
                                                    

  حوزة علمية اصفهان؛ كارشناس ارشد فلسفه و كلام.   
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ــيح داد؟ و در    و جهــان ــي را توض ــام اخلاق ــاودانگي احك ــمولي و ج ش
از چـه سـنخ    آنهـا محكـيِّ  بودنِ اظهارات اخلاقي، اولاً  صورت اخباري
توان بـه محكـيِّ    چگونه ميو ثانياً  )پرسش مابعدالطبيعي(واقعيات است 

  ). شناختي پرسش معرفت(علم پيدا كرد؟  آنها
سـينا   ورد نظر ما تنها اسـتاد سـبحاني صـراحتاً بـر ابـن     از ميان دانشوران م

اند و يا سخن وي را چنـان   خرده گرفته است؛ ديگران يا سكوت كرده
بـه اعتقـاد اسـتاد سـبحاني،     . گرايـي نينجامـد   اند كه به نسـبي  تقرير كرده

گونـه   ؛ همـان اسـت  يجملات اخلاقي، اخباري و از بديهيات عقل عمل ـ
از بـديهيات عقـل   ، »تـر از جـزء اسـت    بـزرگ كـل  «كه اوليـات، ماننـد    

طباطبـايي، جمـلات اخلاقـي را      تبع علامه استاد مطهري، به. است ينظر
انشائي يا اخبار از يك حقيقت ادعايي و انشـائي دانسـته، سـپس تـلاش     

شـمولي و   جهـان ، »مـنِ سـفلي  «از » مـنِ علـوي  «كرده است بـا تفكيـك   
استاد حائري يزدي جمـلات  . جاودانگي احكام اخلاقي را توضيح دهد

اي  اخلاقي را اخبـاري و حـاكي از وجـوب الفعـل بالفاعـل، كـه نحـوه       
ي اخلاقـي  ها هبه اعتقاد وي، گزار. است، دانسته است» ضرورت بالغير«

استاد مصـباح يـزدي جمـلات اخلاقـي را     . است ياز بديهيات عقل نظر
كـه  » للانسـان  نةلممكضرورت الفعل، بالقياس الي الكمالات ا«اخبار از 

را از  آنهـا است، شـمرده، بخشـي از   » ضرورت بالقياس الي الغير«نوعي 
اسـتاد لاريجـاني جمـلات    . بديهيات عقل نظري به شـمار آورده اسـت  

ي مستقل و غيرقابل فروكـاهشِ اخلاقـي   هااخلاقي را حاكي از ضرورت
 . دانسته كه از طريق شهود قابل ادراك است

   واژگان كليدي

ــد و نب ــهورات   باي ــبح، مش ــن و ق ــي، حس ــد اخلاق ــوده،  و اي آراء محم
علـوي و   بالقياس الي الغير، اعتباريات، مـن  و بديهيات، ضرورت بالغير

   . سفلي، شهود نفساني
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  درآمد 

بـار بـا    بررسي فلسفيِ جمـلات و اظهـارات اخلاقـي، در جهـان اسـلام، نخسـتين      
صدها سال بعد، . ر نگرفتسينا آغاز شد، اما پس از او چندان مورد توجه قرا ابن

احيا شد و از آن پس پيوسته موضوع بحـث و فحـص    هابررسي با محقق اصفهاني
  . محققان بوده است

: در باب جملات و اظهارات اخلاقي، سـه دسـته پرسـش اصـلي وجـود دارد     
ــناختي  ــدالطبيعي ، (semantical)معناش ــتو  (metaphysical)مابع ــناختي  معرف ش

(epistemological) .  
. رسش از معناي جملات و اظهارات اخلاقي، منطقاً نخسـتين پرسـش اسـت   پ

جملات و اظهارات اخلاقي، انشائي هستند يا اخباري؟ به بيـان ديگـر، جمـلات    
ذهنِ گوينده، از قبيل باورها و  (cognitive)حالات شناختي  اخلاقي، ابرازكنندة

ذهـن، از   (non-cognitive)حـالات غيرشـناختي    اعتقادات، هستند يا ابرازكننـدة 
ــه و نفــرت؟   ــل علاق ــدارقبي ــرا  ان رأي نخســت، شــناختيطرف و  (cognitivist)گ

  . شوند خوانده مي (non-cognitivist)گرا  ان رأي دوم، ناشناختيطرفدار
اند اين اسـت كـه چگونـه     با آن مواجه يانگرا ترين پرسشي كه ناشناختي مهم

در مقابـل،   لاقـي سـخن گفـت؟   شمولي و جاودانگي احكام اخ توان از جهان مي
اينكـه مخبرٌعنـه يـا    نخسـت  : انـد  گرايان با دو دسته پرسش اصلي مواجـه  شناختي

توان  چگونه ميو دوم اينكه  ؟محكيِّ جملات اخلاقي، از چه سنخ واقعيات است
بـاور  و يـا لااقـل    (knowledge) معرفـت به مخبرٌعنه يا محكيِّ جملات اخلاقـي،  

  حاصل كرد؟  (justified belief) موجه
: انـد  ، به دو گروه اصـلي تقسـيم شـده   اولگرايان در پاسخ به پرسش  شناختي

ــت ــرا طبعي ــتو  (naturalist) گ ــرا ناطبيع ــت. (non-naturalist) گ ــان طبيع ، گراي
مخبرعنه اظهارات اخلاقي و يا مدلول تعابير اخلاقي را واقعياتي از سنخ واقعيات 

آيـد   مـي  (experience)الاصول به تجربه  د كه عليدانن مي) و يا فراطبيعي(طبيعي 
ترتيب تعابير اخلاقي، با كمك تعابيرِ  ؛ و بدين)است ييا قابل شناخت مابعدالطبيع(
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گرايـان   بيان ديگر، طبيعت قابل تعريف است؛ به ۱)يا متافيزيك(برگرفته از تجربه 
قعيـات اخلاقـي را   وا گرايان ناطبيعتدر مقابل، . هستند (reductionist) گرا تقليل

واقعياتي غيرمسانخ با واقعيات طبيعي دانسته، تعابير اخلاقي را غيرقابل تعريف بـا  
 (irreducible) غيرقابــل تقليــلو ) يــا مابعدالطبيعــه(تعــاريف برگرفتــه از تجربــه 

توان قضاياي اخلاقـي   كه منطقاً مي ندگرايان معتقد ترتيب، طبيعت بدين. دانند مي
نتاج سـت  ا يراخلاقي و قضاياي غيراخلاقـي را از قضـاياي اخلاق ـ  را از قضاياي غي

كه چنين اسـتنتاجاتي منطقـاً نـاممكن     ندگرايان معتقد  كرد؛ و در مقابل، ناطبيعت
جـواز  «اسـلامي، بحـث از    توان در سـنت فلسـفة   مي). بايد و هست مسئلة(است 

را » لاقـي پـذيري قضـاياي اخ   برهان«و » وقوع قضاياي اخلاقي در مقدمات برهان
   .ناظر به اين موضوع دانست

كه در اين مقاله به تفصيل خواهد آمد، استادان حـائري يـزدي، مصـباح     چنان
هسـتند، بـا ايـن     (cognitivist) گـرا  شـناختي يزدي، سبحاني و لاريجاني بالاتفاق 

، بـه معنـاي   (naturalist) گرا طبيعتتفاوت كه دو دانشور نخست شبيه متكلمان، 
گـرا، بـوده، امـا دو دانشـور اخيـر       تـر مابعدالطبيعـه   عبارت دقيـق  يا به عام كلمه، و

اسـتاد و اسـتاد    همچـون اسـتاد مطهـري،   . هستند (non-naturalist) گرا طبيعت ـنا
 گـرا  شـناختي  ـ ـ نـا طباطبايي و محقق اصفهاني، بنابر يك تفسـير   استادش، علامة

(non-cognitivist)      گـراي قراردادگـرا    است و بنـابر تفسـير ديگـر يـك شـناختي
(conventionalist cognitivist) .)بر اين اساس، وي تلاش  )۷۳۸ ،۱۳۸۲ ي،مطهر

ــان  ــت، جه ــد   كــرده اس ــيح ده ــي را توض ــام اخلاق ــمولي و جــاودانگي احك . ش
اد مصباح ست ا ياند، ول رأي دانسته سينا را با خود هم ، ابنشمطهري و استادان استاد

  . يزدي با اين نظر مخالف است
سـينا، بـه ترتيـب، بـه تنقـيح و تحريـر        ابن در اين مقاله، پس از مرور نظريةما 

پاسخ استادان مطهري، حائري يـزدي، مصـباح يـزدي، سـبحاني و لاريجـاني بـه       
  . پردازيم ي اساسي فوق ميهاپرسش
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و  بايـد : پيش از ورود به بحث اصلي، لازم است به نسبت سه مفهـوم كليـدي  
دالّ  را بايد، يمطهر استاد. ان مورد نظر اشاره كنيمدر ديدگاه استاد خوبو  الزام

به معناي ملائمـت بـا    را و حسن دانسته ضرورت تكويني ينوع انشاءيا  اعتبار بر
اســتادان ) ۷۲۰، ۱۳۸۲ ي،مطهـر . ( اسـت شـمرده   بايــدع از تنـزَ منفـس علـوي، و   

را و و هـر د انـد   نگذاشته حسنو  بايد ميان يتفاوت ي و مصباح يزدي،زدي يحائر
، ۱۳۷۰ ،مصـباح ؛ ۱۰۲ـ ـ۱۰۴، ۱۳۶۱ ي،حـائر . (اند دانسته ضرورت تكوينينوعي 

ديگـر  و  بايـد  جملات اخلاقـيِ متضـمن   نيب صراحت، به يجانيلاراستاد  )۲۷ـ۳۰
حسن صراحتاً ، ياستاد سبحان همچون گذاشته است، اماتفاوت  جملات اخلاقي
، ۱۳۸۶ي، جـان يلار؛ ۲۴۰ق، ۱۴۰۹ ي،سبحان(گرفته است الزام  يو قبح را به معنا

۲۲۳(.   

  سينا  ابن نظرية

و نجات و اشارات، قضاياي اخلاقي،  شفاء، از جمله خود متعددنا در آثار سي ابن
» حيسلب مال الانسان قب«، »حيالكذب قب«، »حين الظلم قبإ«، »ليالعدل جم«از قبيل 

. اسـت  را از مشهورات خاصه و آراء محموده دانسـته » شكر المنعم واجب نّإ«و 
ري كـه  مشـهو قضاياي آن دسته در اصطلاح وي، عبارت است از آراء محموده 

  . شهرت و پذيرش عقلا نداردجز گاهي  تكيهچ يه
 المسمي بالمحمودة و ربما خصصـناها  ... فاما المشهورات و منها الآراء

، اذ لا عمدة لها الا الشهرة؛ و هي آراء لوخُلِّي الانسـانُ  المشهورةباسم 
يؤدب بقبول قضاياها و الاعتـراف   لُه المجرد و وهمه و حسه، و لمو عق

يمل الاستقراء بظنّـه القـوي الـي حكـمٍ لكثـرة الجزئيـات، و        بها، و لم
يستدع اليها ما في طبيعة الانسان من الرحمـة و الخجـل و الانفـة و     لم

حسه؛  الحمية و غير ذلك، لم يقض بها الانسانُ طاعةً لعقله او وهمه او
و من هذا الجـنس  ، »يقدم عليه ينبغي أن إنّ الكذب قبيح لا«مثل حكمنا 

ما يسبق الي وهم كثيرٍ من الناس و إن صرف كثيراً عنه الشرع من قبح 
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۱۰۵  

ذبح الحيوان اتباعاً لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كـذلك،  
  ) ۲۲۰، ۱ج ،۱۳۷۵؛ همو، ۳۲۰، ۱۳۸۳سينا،  ابن... (و هم اكثر الناس 

  : گفته است )۶۳( نجاتدر كتاب 
و  »العدل جميل«إذا أردت الفرق بين الذائع و الفطري، فأعرض قولكَ 

علي الفطره التي عرّفنا حالَها قبل هذا الفصل، و تكلّـف   »الكذب قبيح«
إنّ الكل اعظـم  «الشك فيهما، تجد أشك متأيتاً فيهما و غير متأت في 

  . يو هو حقٌ اول »من الجزء
  : اشاره به اين مطلب است» التي عرّفنا حالها قبل هذا الفصل«عبارت 

و معني الفطرة أنْ يتوهم الانسانُ نفسه، حصل في الدنيا دفعةً و هو بالغٌ 
يعـرف   يعاشر امةً و لم يعتقد مذهبه و لم يسمع رأياً و لم عاقلٌ، لكنّه و لم

يالات، ثم يعرض منهـا  سياسةً لكنه شاهد المحسوسات و أخذ منها الخ
علي ذهنه شيئاً و يتشكك فيه، فإن أمكنَه الشك فالفطرةُ لاتشهد بـه و  

  ) ۶۲همان، . (يمكنه الشك فهو ما يوجبه الفطرةُ إن لم
 ،ن عبـارات ي ـدر ا فطـري قضـاياي  از  سينا ابنكه منظور  ترتيب روشن است بدين

 يست؛، نشود خوانده مي اقضايا قياساتها معهات است و ياز اول يكه قسم، فطريات
يرپـذيرفتن از  و بـدون تأث  ييكـه عقـل انسـان بـه تنهـا      اسـت  ييايبلكه منظور قضا

  . كند يق ميتصدمانند آن،  ينيد عادات و رسوم و تعاليم
» لي ـالعـدل جم «سينا جملاتي چـون   است كه از نظر ابن واضحبر اين اساس، 

عبارات او اما . ستيق نيقابل تصدپذيري  فطري نبوده، بدون يادگيري و فرهنگ
الصـدق و بنـابراين    تصـريح دارد كـه جمـلات اخلاقـي، محتمـل      شفاءدر برهان 

  . دهد و از واقعياتي خبر مي است ياخبار
و الذي علي سبيل تسليمٍ مشترك، إما ان يكون رأياً يستند الي طائفـةٍ  

م قبولُه او يكون رأيا لايستند الي طائفةٍ بل يكون متعارفاً في الناس كلِّه
و قد مرِّنوا عليه، فهم لايحلوّنه محلَّ الشك و إن كان منه ما اذا اعتبرَه 

يعـود   المميزُ و جعل نفسه كانّه حصل في العالم دفعةً و هو مميزٌ، و لـم 
ينفعل عن الحياء  يلتفت الي حاكمٍ غير العقل، و لم يؤدب، و لم شيئاً و لم

ينظُر الي موجـبِ مصـلحةٍ     عقلياً، و لمو الخجل فيكون حكمه خُلقياً لا
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فيكون بوسط لا بضرورةٍ، و أعرض عن الاستقراء ايضاً فيكون بوسـط،  
يلتفت الي انّه هل ينتقض عليه بشيء، فـاذا فعـل هـذا كلَّـه و رام      و لم

ان الظلم «و  »ان العدل جميل«يشكك فيه نفسه امكنه الشك كقولهم  أن
فانّ هذه مشهورات مقبولةٌ و ان كانت  »بان شكر المنعم واج«و  »قبيح

صادقةً فصدقُها ليس مما تبين بفطرة العقل المنزَل المنزلةَ المذكورةَ؛ بل 
يصـير   المشهورات هذه و امثالُها منها ما هو صادقٌ و لكن يحتاج في أن

   يقينياً الي حجةٍ و منها ما هو صادقٌ بشرط دقيقٍ لا يفطن لـه الجمهـور
  ) ۶۶، ق۱۴۰۴، سينا ابن(

 گـرا  گـرا كـه عينـي    سـينا نـه تنهـا شـناختي     بر اين اسـاس، روشـن اسـت كـه ابـن     
(objectivist) الصدق، در مواردي صادق،  است؛ زيرا قضاياي اخلاقي را محتمل

ي فـوق،  هـا قول نقلاما مخبرٌعنه اين قضايا چيست؟ طبق . داند و قابل شناخت مي
سينا با همان اشكالي مواجه  صورت، ابني قراردادي ميان عقَلاست؛ در اين واقعيت

شمولي و جـاودانگي   توضيح جهان: اند گرايان مواجه شناختي ـ خواهد بود كه نا
يصـير   نألكن يحتاج فـي  (قول فوق  با اين حال، فراز پاياني نقل. احكام اخلاقي

نشـان  ) لا يفطـن لـه الجمهـور    بشرط دقيـقٍ  و منها ما هو صادقٌ ةٍالي حج اًييقين
دانـد؛ امـا    سينا قضاياي اخلاقي را صرف قراردادهاي عقـلاء نمـي   هد كه ابند مي

  . اي از ابهام است چگونگي آن در هاله
گـراي   سينا بر آن است كـه وي يـك شـناختي    با اين حال، تفسير رايج از ابن

  . است (conventionalist cognitivist)قراردادگرا 

  استاد مطهري  نظرية

حسـن و   مسـئلة ، پس از طرح ۲ودانگي اصول اخلاقيجا حثب در يمطهر استاد
دانند، بلكه  قبح ذاتي، گفته است كه حكماي ما حسن و قبح را صفت عيني نمي

نـزد   هـا حسن و قبح«اند كه  آن را مستند به مشهورات دانسته، حتي تصريح كرده
رو حسن و قبح را از مبادي برهـان   و از اين» ملل و اقوام گوناگون مختلف است

بر اين اساس، گويا وي تفسير رايـج از   )۷۳۱و  ۷۱۶، ۱۳۸۲. (اند شمار نياوردهبه 
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۱۰۷  

آيد كه خود وي نيـز   حتي از عبارات او در اين بحث، برمي. پذيرد سينا را مي ابن
كه در ادامه خواهيم ديد، وي تنهـا حسـن و قـبح را از     چنين رأيي دارد، اما چنان

صول اخلاقي، كلي و ثابت است، و به داند، اما معتقد است كه ا صفات عيني نمي
بنابر اين، اسـتاد مطهـري،   ) ۷۳۹ـ۷۴۰ ن،هما. (كند اختلاف ملل و اقوام تغيير نمي

از  (subjectivist) گرا ذهنينباشد، يك  (non-cognitivist)گرا  اگر يك ناشناختي
ن براي او اي ـ مسئلهترين  بنابر اين، مهم. است (conventionalist) قراردادگرانوع 

شـمولي و جـاودانگي احكـام     توانـد از جهـان   است كه توضيح دهد چگونـه مـي  
  اخلاقي سخن بگويد؟ 

اد مطهـري، بايـد يـادآوري كنـيم كـه وي در      ستا  يپيش از ورود به تقرير رأ
جـاودانگي  ميان آثار متعددي كه از خود به جاي گذارده اسـت، تنهـا در بحـث    

رو يگانه منبع مـا در ايـن بحـث،     اين، به اين موضوع پرداخته و از اصول اخلاقي
  . همين مقاله است

را پـي   علامـه طباطبـايي،  ، اين باب، اساسـاً راه اسـتاد خـود   در  ياستاد مطهر
، و علاوه بر طرح برخي انتقادات فرعي، تلاش كرده است مشكلات استگرفته 

   ). ۷۱۶، ۱۳۸۲ ي،مطهر: به. ك. ن(. آن را مرتفع سازد
اخلاقـي خـود را بـر يـك مبنـاي       تاد مطهـري، نظريـة  تبـع او اس ـ  علامـه، و بـه  

دو حيوان و انسـان،  در بنا بر تقرير استاد مطهري، . اند وار ساختهستا  يشناخت انسان
  : وجود دارد هماهنگاما كاملاً مختلف  دستگاه نوع

 غذادستگاه گوارش كه با هضم و جذب  فاقد شعور، مثل يعيطب دستگاه: اول
  . آورد ميوان فراهم يح يت و بقا را برايفعال يلازم برا يروين

   .شعوري و ادراكي دستگاه: دوم
حيـات نيـاز بـه     و ادامـة  ء، حيوان و انسان، بر خلاف گيـاه، بـراي بقـا   آنهااز نظر 

استفاده از دستگاه دوم دارد؛ زيرا براي نمونه، خوردن و توليد مثل در او عملـي  
رو انسان بدون  است؛ از اين... و  ، و اعمال ارادي نيازمند تصور، ميلاست ياراد

  . حيات نيست استفاده از دستگاه شعوري و ادراكي خود قادر بر ادامة
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يـك  كـه   همـين  :كـه  انسان و حيوان به اين شكل اسـت  طبيعت ادراكيِ
يــك ميــل و شــهوت در او پيــدا  كنــد، مــيچيــزي را تصــور و ادراك 

ع المـي از  و يـك نـو  بـرايش  شود و يك نوع لذت از رسيدن به آن  مي
بــردن يــا  لــذت ةبــه انگيــز بعــد. شــود نرسـيدن بــه آن بــرايش پيــدا مــي 

مـثلاً احسـاس گرسـنگي    . رود م بـه دنبـال آن مـي   دادن خود از الَ نجات
اي كه از لذت غـذاخوردن دارد، بـراي رسـيدن     كند و در اثر تجربه مي

رود، ولي در عمل، ضـمناً طبيعـت هـم بـه      به آن لذت، به دنبال غذا مي
بودهـايي پيـدا كـرده و نيـاز بـه       طبيعت كم. خودش رسيده است مقصد

با خوردن غـذا، هـدف شـعوريِ خورنـده كـه تنهـا       . بدل ما يتحلّل دارد
شود، و در ضمن بدل ما يتحلّل هـم بـراي طبيعـت     لذت بود حاصل مي

طباطبـايي و  : بـه . ك. نيز ن؛ ۷۱۷ـ۷۱۹، ۱۳۸۲ مطهري،(. شود تأمين مي
  ). ۱۷۴ـ۱۸۵ مطهري،

  . است هماهنگكاملاً اول،  دستگاهدوم با  دستگاه اين اساس، بر
و طبيعـت هـم    ،طبيعت به آن نيـاز دارد  آنچهبرد از  هر حيواني لذت مي

  ) ۱۹۲، ۱۳۶۳مطهري، . (بخش است به همان نياز دارد كه لذت
ي، علامـه  مطهراستاد  اين است كه به گفتة اينجاكليدي و بسيار حياتي در  نكتة

ده و يبه فا قِيمراحل تصور و تصدبراي صدور فعل از انسان، ما كه بر خلاف قد
كرده و گفتـه  اضافه را » ديبا« و» انشاء« ةدانستند، مرحل يم ياراده را كاف تاًينها... 

پس . اعتباري و انشايي، صدور فعل ارادي ناممكن است بايداست كه بدون يك 
ل آگاه، وجـود اعتبـار يـك    از نظر علامه، شرط امكان صدور فعل ارادي از فاع

» دي ـبا«وجوب و ضـرورت اعتبـاري يـا    ن يا. ضرورت و وجوب براي فعل است
به اَفعالي كه ضرورت تكويني ندارد، سناد ضرورت توسط نفس ا عبارت است از

از نظـر  : اينكهتوضيح . فراهم شود آنهاشدن نفس براي تحقق  تا امكان برانگيخته
 )بدن مانند بقاي( آنهاو غايت ) مانند غذاخوردن( افعال ارادي مياننسبت ايشان، 

 بـدن بقـاي   ةاز علت تام ييجز خوردنغذا نسبت ضرورت و وجوب است؛ زيرا
) ماننـد غـذاخوردن  (فعـل ارادي  و  )مـن بـراي مثـال   (ميان فاعل  ةاما رابط. است
، ايـن امكـان را   )مانند بقاي بدن(حال، ادراك غايت فعل . است ياي امكان رابطه
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) مانند بقاي بدن(اي ضروري، نخست ميان غايت  آورد كه فاعل، رابطه مي فراهم
و خود برقرار كند؛ و به بيان ديگر ) مانند غذاخوردن(و خود، و سپس ميان فعل 

، به نحـو ادعـايي،   است ياي تكوين ضروريِ ميان فعل و غايت را كه رابطه رابطة
مـن  «: و براي مثال بگويـد  ميان فاعل و غايت و سپس فاعل و فعل، برقرار سازد،

  . »بايد غذا بخورم
 قلمـداد مرحوم مطهري اين اسناد اعتبـاري را از قبيـل مجـاز عقلـي سـكّاكي      

رأيـت  «: گـويم  كه وقتي مي ؛ چناناست يكرده، كه حاكي از يك حقيقت ادعاي
؛كـه  »زيـد اسـد  «و » رأيـت زيـداً يرمـي   «: ايم در واقع، دو جمله گفته» اسداً يرمي

. نيـز ن ؛ ۷۲۰، ۱۳۸۲ ي،مطهـر . (اسـت  يوم، حاكي از يك حقيقت ادعـاي د جملة
  ). ۱۸۵ـ۱۹۲ ي، و مطهر طباطبايي: به. ك

ــل روان  ــن تحلي ــر اســاسِ اي ــاهيم    ب ــه تــلاش كــرده اســت مف شــناختي، علام
اخلاقـي، همـين وجـوب     بايـد به اعتقاد وي، مفهـوم  . اخلاقي را تحليل كند پاية

ست، و مفهـوم   يعني فعلي از افعال نفس، اكه نتيجة ادعاي وجوب،  است يادعاي
ترتيــب، گويــا علامــه يــك   بــدين. شــود انتــزاع مــي بايــدنيــز از مفهــوم  خــوب

ابراز ادعاي وجوب است؛ اما اين تنها  بايدست؛ زيرا از نظر وي، گرا شناختي ـ نا
  . خوانش محتمل از عبارات او نيست

ت كه ايشـان در تحليـل   اد مطهري به علامه اين اسست ا ياشكال فرع اينجادر 
شناختي خود، گفته است كه وجوب اعتباري در تمام موجودات زنده، اعم  روان

 .»قابل قبول نيسـت  ...تعميم است كه  نهميو «از انسان و غيرانسان، وجود دارد، 
   :سپس وي به اشكال ديگري اشاره كرده و گفته است

ايدها را انسـان بـراي   اين بايدها و نب: گويند مي] علامه طباطبايي[ايشان 
كـه مقاصـد،    آنجارسيدن به يك سلسله مقاصد اعتبار كرده است و از 

چـون تـا وقتـي آن مقصـد     . ر خواهد بوداحكام هم متغي متغير است قهراً
» دباي«آن  هم هست؛ وقتي آن مقصد تغيير كرد، قهراً» بايد«هست، اين 
ادراكـات  : وينـد گ مـي ] علامه طباطبايي[كند و لهذا ايشان  هم تغيير مي

 ـ نـد و  اجاويدرت و غياعتباري برخلاف ادراكات حقيقي، ادراكات موقّ
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د توانـد جاوي ـ  رسد كـه اخـلاق و دسـتور نمـي     مي اينجاحرف به  تقريباً
و يـك   اسـت  يبـاق  ،اعتبـارات  گوينـد كـه اصـولِ    ، ايشـان مـي  بله. باشد

در  اينهـا  ؛يتغيـر اسـت  اعتبـارات قايـل هسـتند كـه لا     سلسله اصول براي
. ر هسـتند ثابت هستند و بقيه همه متغي اينهادود پنج شش اعتبار است، ح

و يا اصـل اسـتخدام و    ،ثابت، مثل اصل اعتبارات وجوب اين اعتبارات
» اخـلاق  جـاودانگي «هسـتند، در بحـث    قايـل هم كه ايشـان   آنهانظاير 

  ). ۷۳۰، ۱۳۸۲، مطهري( ۳كند دردي را دوا نمي
شناختي علامـه را بـا اصـلاح مختصـري      ل روانترتيب، استاد مطهري، تحلي بدين

كند اشكال آن را مرتفع  آن مخالفت كرده، تلاش مي پذيرد، و سپس با نتيجة مي
  . ساخته، جاودانگي اخلاق را توضيح دهد

نخست، تفكيك : وي براي اين هدف، ابتدا دو تفكيك مهم انجام داده است
و سپس . علوي از من سفليبايدهاي فردي از بايدهاي كلي؛ و دوم، تفكيك من 

يِ كلــ يدهايــبا و مبنــاي شـمول،  ي، ثابــت اســت و جهــانلـو مــن عگفتـه اســت  
بنابر اين، اگرچه الزامات و بايدهاي اخلاقي، اعتباري و بشرساخت . است ياخلاق

اند؛ چراكه برآمده از من علوي ثابت و مشترك ميان  شمول هستند، مطلق و جهان
كـه همـان    خـود را  يشرافت و كرامـت ذات ـ  ،انسانوي،  به اعتقاد. هستند هاانسان
؛ كند يم درك اوست،» من علوي«ي او و به بيان ديگر اله ةو نفخ يملكوت ةجنب
يابد،  اي را كه متلايم و سازگار با اين شرافت مي كارها و ملكات نفساني گاه آن

بـا ايـن   شريف و نيك و خوب دانسته، كارها و ملكاتي را كه متنافر و ناسـازگار  
 يدهاي ـدها و نباي ـباو ايـن منشـأ   . دانـد  يابد، پسـت و زشـت و بـد مـي     شرافت مي

انتزاع  بايداز  خوبراه با استادش، معتقد است كه  ي هماستاد مطهر .است ياخلاق
  ). ۷۲۰، همان. (نبايداز  بدشود و  مي

انشاء (را انشائي  ياخلاق قضاياي ياستاد مطهربر اين اساس، روشن است كه 
  . داند مي ات ثابتيبر واقع يمبتن يِاعتبار و) علويمن 
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  استاد حائري يزدي  نظرية

 يضرورت و وجـوب اخلاق ـ  ي عقل عمليهاكاوشكتاب در  يزدي ياستاد حائر
گـرا،   گـرا، واقـع   رو وي، شـناختي  از اين. ست ي دانسته انيتكو را نوعي ضرورت

رود؛ يعني  به شمار مي (naturalist)گرا  گرا و به معناي موسع كلمه، طبيعت عيني
، ثانياً از واقعيتي مستقل از ذهن است ياو معتقد است جملات اخلاقي اولاً اخبار

ساير واقعيـات  با  همسنخ، ثالثاً اين واقعيات مستقل، )گرا واقع(دهد  شناسا خبر مي
اي نيسـت   جهان است، و به بيان ديگر واقعيات اخلاقي، سنخ مسـتقل و جدابافتـه  

، و رابعاً انسان قادر بر شـناخت ايـن واقعيـات    )گرايي به معناي عام كلمه طبيعت(
  ). گرايي عيني(مستقل است 

را بـه دو  عـالم   يهاحائري يزدي براي توضيح ادعاي خويش، نخسـت هسـتي  
هسـتند و در واقـع از    هاانكـه مقـدور انس ـ  يي هاهسـتي : بخش تقسـيم كـرده اسـت   

كه نامقدور  ييهاهستو  ،رنديگ يشأت من» فاعل مختار آگاه و با شعور« كي ةاراد
نـور   بـراي مثـال،   يسـت؛ ن» وجود آگـاه مختـار عاقـل   « آنهاهستند و سبب تحقق 

غـذا  «وجـود نامقـدور اسـت؛ امـا     ك ي ـ» شـدن  گـرم « ست ويد سبب گرماخورش
د ي ـپد» فاعـل عاقـل مختـار   « كي ـ ةك وجود مقدور است كـه از اراد ي» خوردن

 مقدور يهايهست »يوجد يجب لم الشيء ما لم« دةاز قاعحائري، با استفاده . يدآ يم
. دهـد  يضرورت و  وجوب م آنهاانسان به  ةاراد يي شناسانده است كههارا هستي

، يوجـوب اخلاق ـ سپس حائري با استفاده از اين مقدمه توضـيح داده اسـت كـه    
بنـابر  . شـود  يداده م ـ ي مقـدور هايبه هست ،كه از طرف فاعل است يهمان ضرورت
از شود،  يبه آن اشاره م ياخلاق و الزامات دهايكه در با يضرورتو اين، وجوب 

ء يملازم وجود ش ـ ينيامور تكوتمام كه در  است يضرورتوجوب و همان سنخ 
 ضرورتيوجد؛ با اين تفاوت كه  يجب لم الشيء ما لم: شود شده، گفته مي دانسته

فاعـل   يـة احمقدور است كه از ن يهايضرورت هست ي،اخلاق هايبايدملحوظ در 
، ۱۳۶۱ ي،زدي ـ يحـائر . (ي ديگر چنين نيسـت هاولي ضرورتد يآ يد ميمختار پد

  ). ۱۰۲ـ۱۰۴
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براي ( است يگذشت، تقرير متعارف و معيار از كلام استاد حائري يزد آنچه
ر يتفس ـنظـران،   امـا برخـي از صـاحب   ) ۲۱۰، ۱۳۸۶ ي،جـان يلار :به. ك. نمونه، ن

 ييمقصــود نهــاايــن تفســير،  بــر پايــة. دهنــد ارائــه مــي ويعبــارات ديگــري از 
 برخـي انجـام  « و» عاقل بما هو عاقل انسانِنفس «ميان كه  استن يا يحائر ادست ا

م از يانسان عاقل و حك كه ي تكويني وجود دارد؛ چنانضرورت و تلازم، »افعال
تكـويني  ن ضـرورت  ي ـا. كنـد  عادلانه عمل مي ، بالضرورهم استيرو كه حك آن

 و الزامـات  دهاي ـبا همـان مـدلول  » اعمـال عادلانـه  انجـام  « و »ميانسـان حك ـ «ميان 
ضرورتاً انسان عاقل  يعني» يدد عدالت ورزيبا«گوييم  يم يوقتپس . است ياخلاق

گـراي   بنـابر ايـن تفسـير، حـائري را بايـد يـك شـناختي        .كنـد  عادلانه رفتـار مـي  
واقعيتي  به شمار آورد كه جملات اخلاقي را حاكي از (subjectivist)گرا  ذهني
ي چنـداني  همخـوان اما اين تفسـير بـا عبـارات وي    . داند شناختي و ذهني مي روان

  . رو تفسير قابل قبولي نيست ندارد و از اين
وجود نداشته  ياخلاق يكل يةقضهيچ  اساساًتفسير نخست اين است كه  لازمة

 ، از طرفين انجام عملكه ح است يضرورت ياخلاق يها هرا مفاد گزاريز باشد؛
لازم و ضـروري   رو هيچ عملي پيش از انجام، شود و از اين يفاعل به فعل داده م

» .بايد راسـت بگـويي  «: توان گفت طور مطلق نمي بر اين اساس، نه تنها به. نيست
؛چراكـه مطـابق نظـر وي، هـر     ».بايـد راسـت بگـويي   «: توان گفـت  كه اساساً نمي

انجام دهد يا نه و در صورت  كه بايد فلان فعل را كند ين مييخود تعگري،  كنش
افزون بر اين، چون از نظـر وي مفـاد   . بخشد اراده، به فعل، ضرورت اخلاقي مي

گـويي خـوب    راست«: توان گفت ، پس حتي نمياست يبايد و الزام و خوب يك
  . »است

ــوجــود،  همچــونتكــويني، ضــرورت  از ســوي ديگــر ــر متشــخص ي ك ام
ضـرورت تكـويني باشـد، پـس      حال اگر ضرورت اخلاقي، همان. است يخارج

گرايي دچـار خـواهيم    شمول نخواهيم داشت و به نسبي هيچ حكم اخلاقي جهان
و تحليـل اسـتاد حـائري، اعمـال      »يوجـد  يجب لـم  الشيء ما لم« قاعدة برپاية. شد



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
   

دي
 يز

اح
صب

، م
دي

 يز
ري

حائ
ي، 

هر
مط

ن 
ادا

ست
ء ا

آرا
در 

ي 
نو

سي
ق 

خلا
ـ ا

را 
د ف

 نق
ي و

گير
پي

ني
حا

سب
 ،

 و 
ني

جا
لاري

   
 

  ۱

۱

۱۱۳ 

۱۱۳  

اندازه ضرورت اخلاقي دارند؛ زيرا هر فاعلي بـه هسـتي    ظالمانه و عادلانه به يك
ترتيـب، اشـكال سـخن اسـتاد حـائري،       بـدين . بخشد مقدور خويش ضرورت مي

. نيز ن(كند  را تضعيف مي اين تفسير، كه است يقدر جد مطابق تفسير نخست آن
  ). ۲۱۱، ۱۳۸۶ ي،جانيلار: به. ك

در سـخنان حـائري، بعيـد     هـا  هبا توجه به اشكال فـوق، و وجـود برخـي نشـان    
 سـخنان در  يوونـه  بـراي نم . نمايد كه وي تفسير دوم را مد نظر داشته است نمي

  : رأي با خود دانسته، نوشته است ينا را همس خود، ابن
ــن ــه قــول اب ــور اخلاقــي  ب ســت از درك ا عبــارت ،ســينا اســتنباط در ام

، ۱۳۸۴ حـائري يـزدي،  . (چيزهايي كه از لحاظ انسـانيت واجـب اسـت   
۱۱۳ .(  

عدل «ن چو ييايبودن قضا نا در باب مشهوريس ابن سخنانبا اشاره به  افزون بر اين،
دگاه ي ـا چـه از د ين قضايكه ا كرده استح يتصر، »ح استيظلم قب« و» كوستين

  ). ۱۳۳همان، . (است يعقل نظر يةات اوليهيدگاه خودش از بدينا و چه از ديس ابن
نمايد كه وي تفسـير دوم را مـد    بنابر اين، با توجه به اين ملاحظات، بعيد نمي

  . نظر داشته است

  زدي استاد مصباح ي نظرية

با  دروس فلسفه اخلاقز در يو ن شفاءبرهان خود بر ، در شرح يزدياستاد مصباح 
سـينا   ، بر خلاف تفسـير رايـج، گفتـه اسـت كـه ابـن      شفاءاستناد به عبارت برهان 

دانـد؛ و البتـه اضـافه كـرده      الاخص نمي قضاياي اخلاقي را از مشهورات بالمعني
و بـودن،   يا اخبـار ي ـ يثـل انشـائ  م ،اتير خصوص ـينا سايس در كلام ابناست كه 

 اينكـه اسـت، بـا   سـكوت مانـده   م بـاً يتقري بودن قضاياي اخلاقي ا واقعي ياعتبار
ــارات او تا ــدودعبـ ــار يحـ ــور در اخبـ ــودن  يظهـ ــي دارد بـ ــلات اخلاقـ . جمـ

  ). ۴۱ـ۴۲، ۱۳۷۰ همو،؛ ۱۲۲ـ۱۲۷، ۱۳۸۴ ي،زدي مصباح(
هـو صـادقٌ بشـرط     منها ما« :سينا كه وي با تأكيد بر اين بخش از عبارت ابن

 بـه  » الصـدق حسـنٌ  « جملـة  وضـيح داده اسـت كـه   ت» دقيقٍ لا يفطن له الجمهـور
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 دي ـقهمـراه   يسـت، امـا بـه   ن ين ـيقيصرف اسـت و   مطلق و نامقيد، مشهورصورت 
   ۱۱ .است ينيقي» حسنٌ ديالمف الصدقُ« به صورتو » ديالمف«

ني روشـن و  اختصاصي خـود، بـا بيـا    در مقام طرح نظرية يزدياستاد مصباح 
ضـرورت  «هموار ضرورت اخلاقـي را نـوعي ضـرورت بالقيـاس دانسـته، آن را      

بنابر اين، ضرورت . شناسانده است» للانسان لممكنةالعمل بالقياس الي الكمالات ا
وجـود  «سـو   از يـك  .»يت فعلغا«و » فعل«ين ب اي رابطهاخلاقي، عبارت است از 

و از سوي ديگر دارد، » ريرت بالغضرو« است و نسبت به آن» فعل« معلولِ» تيغا
 يوقت ـترتيـب،   بـه ايـن  . دارد» اسي ـضـرورت بالق «، »فعـل غايـت  « نسبت به» فعل«
» كمـال مطلـوب  « و» احسان« نيب: ايم در واقع گفته» !يد احسان كنيبا«گوييم  يم

اي شرطي به ايـن مضـمون    وجود دارد؛ و يا به بيان ديگر جملهاس يضرورت بالق
، يزدي ـمصـباح  (» !ي، احسان كنبه كمال مطلوب برس يخواه ياگر م«: ايم گفته

۱۳۷۰ ،۲۷۰ .(  
وجـود  خبـر از   ي،اخلاق ـيزدي، جملات استاد مصباح  يةبق نظراطبنابر اين، م

  يبـر ايـن اسـاس، رأ   . دهنـد  كمـال مطلـوب مـي   فعـل و   ميـان اس ي ـضرورت بالق
ــناختي  ادســتا ــي ش ــزدي رأي ــباح ي ــع مص ــه، واق ــي گرايان ــه، عين ــه و گرايا گرايان ن

به همين دليـل اسـت كـه وي توانسـته     . است) به معناي عام كلمه(گرايانه  طبيعت
قابل اثبات با برهان، تقسيم كند، و  و يهيبداست قضاياي اخلاقي را به دو بخش 

ديگـر و بـالتبع    نيز امكان استنتاج منطقي قضـاياي اخلاقـي و غيراخلاقـي از يـك    
 يـب ترت بـه  ،همان( را بپذيرد ات برهانامكان استفاده از قضاياي اخلاقي در مقدم

۴۲ ،۱۹ ،۲۷ .(  
معنـا هسـتند و بـر     ، هـم »دي ـد و نبايبا« و» حسن و قبح«ي ها هواژ وي، اعتقادبه 

آن، دلالـت  ت ي ـض غاينق ـفعـل و  ا آن ي ـت ي ـفعـل و غا  ميـان اس ي ـضرورت بالق
   )۳۹، همان( .كنند مي
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۱۱۵  

كه مابازائي  ستا يفلسف از معقولات ثانية» اسيضرورت بالق«روشن است كه 
در خارج ندارد، بلكه تنها منشأ انتزاع دارد، بنابر ايـن، مـدلول صـفات اخلاقـي،     

  .  است يچون خوب و بد و الزامي، واقعياتي متافيزيك
كـه ايـن تحليـل در مـورد      از جمله اشكالاتي كه به اين نظريه شده اين است 

را در  بايـد تـوان   يبـه بيـان ديگـر، نم ـ   . قابـل اعمـال نيسـت    ،الزام به خود كمـال 
حاكي از ضرورت بالقياس دانست؛ زيرا ميان كمـال  » .بايد به كمال برسي« جملة

مصـباح يـزدي، در پاسـخ بـه ايـن      استاد . و كمال، ضرورت بالقياس وجود ندارد
ي، زدي ـمصـباح  (اشكال، اساساً معقوليت چنين الزامي را نفي كرده و گفته است 

  ): ۵۰ـ۵۱، ۱۳۷۷
 ذات انسان است و معنـا نـدارد كـه انسـان در قالـب     مطلوب بال» كمال«
بـه چيـزي شـود كـه محبـوب ذاتـي و بالفعـل و         ضتحـري » بايد امـري «

هـاي اخلاقـي بـراي    »بايـد « بـه عبـارت ديگـر   . اوست دائمي و ضروري
كـردن وي،   شود و بـراي توجيـه انسـان و قـانع     تحريض انسان صادر مي

ان اسـت، تـلازم برقـرار    مطلـوب انس ـ  و چيزي كه ذاتـاً » بايد« بين متعلق
خبري جز برقراري تلازم بين فعـل خـاص   » بايد« شود؛ در واقع مفاد مي
. باشـد  ، نمـي سـان در صـقع ذات خـود، طالـب آن اسـت     كـه ان  آنچـه با 

بنابراين بايد چيزي وجود داشته باشد كه آن چيز مورد پذيرش ذاتـي و  
 هـا  هحضوري انسان و مطلوب ذاتي وي باشـد و گرنـه در توجيـه گـزار    

  .شويم دچار دور يا تسلسل مي
پـس  » ان ينتهـي الـي مـا بالـذات     بد ما بالعرض لا كلُّ« به عبارت ديگر

الزام به تحصـيل   ؛بايد شيئي وجود داشته باشد كه مطلوب بالذات باشد
  . باشد ملزم به آن مي» انسان« معناست چرا كه ذاتاً چنين چيزي بي

هسـتند نـه از جـنس افعـال؛      جـنس نتـايج افعـال    كمال و سـعادت از ... 
 خود فعـل باشـند پـس اساسـاً     اينكهنتايج، حاصل قهري افعال هستند نه 

 . گيرند متعلق بايد و الزام قرار نمي متعلق اراده و نهايتاً
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ل سـعادت و  يض به تحص ـيگاه تحر چيدر قرآن، ه افزوده است كهاستاد مصباح 
انـد   اما نگفته، »اتفلحو يحت« دياند فلان كار را انجام ده گفته ؛ده استشكمال، ن

  . يدل كنيكه خود فلاح را تحص

  استاد جعفر سبحاني 

سن و حو  الالهيات علي هدي الكتاب و السنة و العقل يهادر كتاب ياستاد سبحان
. سينا پرداخته اسـت  ابن طرح و نقد نظريةبه  ي اخلاق جاودانهاقبح عقلي يا پايه

، ۱۳۶۸ سبحاني،( و نجات) ۲۳۷، ق ۱۴۰۹، يسبحان(اشارات عبارات  نقلبا  يو
گـراي   سـينا شـناختي   گويـا ابـن   سينا را چنان تفسير كرده است كه سخن ابن) ۵۲

 يچ واقع ـيه ـ ياخلاق ـ يايقضـا مطابق اين تفسير، . است (subjectivist)گرا  ذهني
جملات اخلاقي تنهـا حـاكي از نـوعي قـرارداد      وتطابق آراء عقلا ندارند  يورا

بـه   ،ادشـده ي از دو اثرك يچ يدر ه ياستاد سبحان. است يتوافق جمعاجتماعي و 
  . كرده استاشاره ن شفاءبرهان عبارات 

  : سينا وارد كرده است ابنبر  يسه نقد اساسي، پس از تفسير خود، استاد سبحان
قضــاياي  ةدر زمــر آنهــادانســتن قضــاياي اخلاقــي و قــراردادن  مشــهوري. ۱

كـه   اسـت  يو ايـن غيـر از مبنـاي    اسـت  يقبح عقل ـ عقلايي، مستلزم انكار حسن و
گويـا اسـتاد   . )۲۳۸، ۱۴۰۹ سـبحاني، (انـد   حسن و قبح پذيرفتـه  مسئلةعقليون در 

سينا از معتقدان به حسن  فرض را بر اين گذاشته است كه ابن ،سبحاني در اين نقد
 . سينا اشاره كرده است و سپس به ناسازگاري آراء ابن است يو قبح عقل

عقـاب در  ثواب و استحقاق  توان مسايل مهمي چون نمي سينا رأي ابنبر بنا. ۲
 زيـرا بنـابر رأي سـينوي    نحو برهاني اثبـات كـرد؛   را بهعدل الهي  مسئلةقيامت و 

در توانـد   نمـي رو  از ايـن اسـت و   خاصـه  حسن عـدل و قـبح ظلـم از مشـهورات    
 . )۵۵، ۱۳۶۸ ،همو؛ جا همان( مورد استفاده قرار گيردبرهان  مقدمات

اخلاقـي، ماننـد عـدل نيكوسـت و ظلـم قبـيح اسـت، مطـابق          قضاياي پاية. ۳
كـه   گونه خود را آن چنانچهيعني . است يسينا از قضاياي فطري، فطر تعريف ابن

نحوي در نظر آوريم كه دفعتـاً و بـا عقـل متعـارف بـه دنيـا        به گفته استسينا  ابن
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مفهوم عدل و ظلم  باز چونم، ناآگاهي يديني هاارزشاز عادات و رسوم و  ، آمده
شـكني را بـا دو مفهـوم حسـن و قـبح در نظـر بگيـريم و         و وفاي به عهد و پيمان

سـت و  كويابيم كه عدالت و وفـاي بـه عهـد ني    از درون مي ،درست مطالعه كنيم
 ). جا همان(شكني زشت و ناپسند است  ظلم و پيمان

و  اسـت  ييهيات عقل عمل ـاخلاقي از بد قضاياي پاية، ياستاد سبحانبه اعتقاد 
اي وجــود دارد كـه بنيــان   در حكمـت نظــري، قضـاياي بـديهي   گونـه كــه   همـان 

اي وجود دارد  ، در حكمت عملي نيز قضاياي بديهياست يساختمان معرفت نظر
استدلال وي بر اين ادعا . نياز از استدلال است و بنيان معرفت عملي ماست كه بي
از نظـر  . دانسـت  (argument by parity) برابري ةبر پاي دلالست ا يتوان نوع را مي

همـان  وي معرفت قضاياي عملي با معرفت قضاياي نظـري تفـاوتي نـدارد، پـس     
تقسـيم   ياكتسـاب و  يهيبه بدرا  ينظر يايقضاما را متقاعد كرده است كه  يليدل

كنيم، بايد ما را متقاعد سازد كه قضاياي عملي را نيز به بديهي و اكتسابي تقسيم 
كـه   بصـائر النصـيريه  كتـاب   وي با يادآوري سخن كساني چون نويسندة. اييمنم

ا تسلسل يدور  معرفت به ،ختم نشود يهيبه بد ينظر يايقضا ةاگر سلسلاند  گفته
ي نيز حكمت عمل يايدر قضا اشكالن يا شود، استدلال كرده است كه دچار مي

به دو بخـش بـديهي و    وجود دارد و بنابر اين بايد در حكمت عملي نيز قضايا را
رود و بـا اشـاره بـه     وي حتي از ايـن فراتـر مـي    )۶۳همان، . (اكتسابي تقسيم كرد

سخن تفتازاني كه تقسيم قضاياي نظري به بديهي و اكتسـابي را بـديهي شـمرده    
نيـاز از دليـل و    است، تقسيم قضاياي حكمت عملي را به بـديهي و اكتسـابي بـي   

  . شمارد بديهي مي
گانه  ، به كدام رسته از بديهيات ششاست ياخلاقي، بديه ي پايةاما اگر قضايا

اسـت،   اوليـات  از يهيبـد  يهـا حسـن و قبح تعلق دارد؟ به اعتقاد استاد سبحاني، 
 اسـت  يكـاف  آنهااي كه تصور موضوع و محمول براي تصديق و پذيرش  گونه به
   .)۶۶و  ۶۴ان، هم(
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  استاد لاريجاني  نظرية

كـه در ايـن بحـث، مشـاركت جـدي       يسـت ا رين اصوليت ي، جوانجانياستاد لار
پـس از نقـد    ي اصوليهاپژوهش ي دو مقاله در مجلةطتازگي  وي به. داشته است

و اسـتاد   ي يـزدي ، اسـتاد حـائر  طباطبـايي ، علامـه  يمحقق اصـفهان تفصيلي آراء 
مـا در ادامـه،   . اسـت  پرداختهخود مختار  يةنظري، به طرح و دفاع از زديمصباح 

  . كنيم اله را مرور مياين دو مق
مشـترك   اساسـي بـر نظريـة   دو نقد ) ۲۰۹ـ۲۳۳، ۱۳۸۶؛ ۲۵، ۱۳۸۲( يجانيلار

   :كند علامه ـ مطهري وارد مي
بـه اعتقـاد   . اشكال اول استاد لاريجاني، مناقشه در مبناي نظر علامـه اسـت  . ۱

لاريجاني، ما در بررسي كيفيت صدور افعال ارادي خود، هيچ اعتبـار ضـرورتي   
يـابيم؛ بلكـه چنـين تحليلـي خـلاف       فاعـل و غايـت، يـا فاعـل و فعـل نمـي      ميان 

 . ارتكازات وجداني ماست
فايـده   اشكال دوم اين است كه اعتبار و انشـاء چنـين ضـرورتي لغـو و بـي     . ۲

بـه بيـان ديگـر قـول قـدما در      . است؛ اساساً نيازي به اعتبار چنين ضرورتي نيست
  ) ۲۱ـ۲۵، ۱۳۸۲(. است يمقدمات لازم براي تحقق فعل ارادي كاف

يــزدي دو نقــد اساســي وارد كــرده، آن را  ياســتاد حــائر يــةنظرلاريجــاني، بــر 
اظهـار   ي،ن شخص ـياز چن اي هين نظرچنيصدور شمرده و حتي از البطلان  واضح

   :تعجب كرده است
زمان با  ميان فاعل و فعل، هم» ضرورت بالغير« اشكال نخست اين است كه. أ

آيد، در حالي كه قضاياي اخلاقي، پيش از وقـوع فعـل هـم     وقوعِ فعل پديد مي
اي در خارج تحقق پيدا كنـد و   فعل عادلانه آنكهبراي مثال، قبل از . صادق است
عـدالت  « ةفاعل اخلاقي، محقـق شـود، قضـي    ةاي از ناحي اراده آنكهحتي قبل از 
پس پيش از ضرورت تكويني بـالغير فعـل نسـبت بـه     . صادق است» واجب است

تـوان ضـرورت اخلاقـي را     رو نمـي  ل، ضرورت اخلاقي پابرجاست و از ايـن فاع
 . ضرورت بالغير فعل به فاعل دانستهمان 
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اشكال دوم اين است كه مطابق اين نظريه، پس از حصول ضرورت بالغير . ب
بايـد  «: تـوان گفـت   شـود، و ديگـر نمـي    و تحقق فعل، الـزام اخلاقـي سـاقط مـي    

  )۲۱۱، ۱۳۸۶(. لي كه چنين نيست، در حا»عدالت رفتار كرد به
  : يزدي وارد دانسته استاستاد مصباح  نظريةچهار اشكال بر  يجانياستاد لار

لحـاظ   بـه . اشكال نخست اين است كه اين نظريه خلاف ارتكازات ماست. ۱
يابيم كه  در ارتكاز خود نمي» .بايد به عدالت رفتار كني« گوييم زماني، وقتي مي

بـراي  . دهـيم  بالقياس ميان فعل و غايت، توجه مـي  رورتمخاطب را به وجود ض
 اينكـه چيزي راجع بـه  » .آب بياور« گويد مثال، هنگامي كه كسي به فرزندش مي

سپس استاد لاريجاني . كند چه غايتي بر آب آوردن مترتب است، به او القاء نمي
فـاوتي  ت» .رفتـار كـن  عدالت  به« ةو جمل» .آب بياور« ةكند كه بين جمل اضافه مي

در آن بـه   اينكـه خصوصيتي دارد و آن  ،اخلاقي ةقضي«: توان گفت نيست و نمي
؛ زيـرا  »شـود  شود، چرا كه بـر فعـل اخلاقـي غايـاتي مترتـب مـي       غايت توجه مي

درست نيست كه معناي جملات امري را متناسب با آثـار مخصـوص مترتـب بـر     
به » .دروغ نگو« ةدر جملمحتوايشان، متغير بدانيم و براي مثال بگوييم معناي امر 

متفـاوت  » .آب نخـور « ةبـا معنـاي امـر در جمل ـ    شمحتواي» اخلاقي بودن« خاطر
به بيان ديگر آثار مختلف مترتب بـر محتـواي جمـلات، نقشـي در معنـاي      . است

 . كند هيأت امر و نهي ايفا نمي
اسـتاد   ةاشكال دوم استاد لاريجاني همان است كـه در خـلال طـرح نظري ـ   . ۲

لاريجاني پاسـخ وي را نقـد    اينجادر . همراه پاسخ ايشان گذشت زدي بهمصباح ي
ه گذشت، استاد مصباح معتقد بـود كـه امـر بـه تحصـيل كمـال،       ك چنان. كند مي

فعل اسـت و محبـوب ذاتـي و     ةنامعقول است؛ زيرا كمال، محبوب ذاتي و نتيج
گفته است كـه   استاد لاريجاني در نقد اين پاسخ. شود فعل متعلق الزام نمي ةنتيج

كمـال، هــم   ايجـاد توانـد متعلـق بايسـتي قــرار گيـرد،      هرچنـد خـود كمـال نمــي   
، وجود الزام هم منافاتي با حب ذاتي ندارد. و هم قابل تعلق بايستي است ياختيار
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 ،شود وجود ميـل يـا عـدم ميـل در مخاطـب      ه در الزامات شرعي گفته ميك چنان
  .منافاتي با تحقق الزام شرعي ندارد

غايت  وجودفعل و  وجودضرورت بالقياس بين اشكال سوم اين است كه . ۳
گـزارش  هـم  اين ضرورت  الامر نفس ازحتي اگر  ؛برقرار است) كمال مطلوب(

كمـال مطلـوب    وجود مقـدر فعل و  وجود مقدرباز ضرورت بالقياس بين  ،كنيم
وجـود   ،معروض بايستي يا ضـرورت اخلاقـي  گاه  هيچدر حالي كه  ؛برقرار است

الزامات قـانوني و   همچون ،اخلاقي» بايستي«. نيست ،قدرمحقق يا ماعم از  ،فعل
فعلي كـه  معناست  بي. گيرد تعلق مي) نه به قيد عدم(، به فعل در حال عدم شرعي

الـزام   متعلـق  ،اش مفـروض و مقـدر اسـت    وجود خارجي يافته يا وجود خـارجي 
خواهد عملي انجام دهد  ميما به كسي كه . قرار گيرداخلاقي يا قانوني و شرعي 

اما به كسي كه به عدالت رفتار كرده است » .بايد به عدالت رفتار كني« گوييم مي
» .بايـد بـه عـدالت رفتـار كنـي     « :توان گفت و عدالت او وجود خارجي يافته نمي

هـم   ،كـه متوجـه همـه اسـت     ،ي كلي الزام اخلاقيهاعبارتمورد در  حكمهمين 
ي هاسـاختن الزامـات و بايـدهاي اخلاقـي بـا ضـرورت       بنابراين معادل. است يجار

  .بالقياس، يك اشتباه فاحش است
اسـتاد   نظريـة بـه   وي كـه  اسـت  ي، نظيـر اشـكال  ن اشـكال يا كه گذشت، چنان

كـه الزامـات    نظريـاتي  تمـام بـه  وارد كرده اسـت؛ گويـا ايـن اشـكال     ز ين يحائر
  . دانند، وارد است يم ينيتكو يهاضرورت از سنخرا  ياخلاق

اسـتاد مصـباح را نقـل     از نظريـة از فضلا  يكي دفاع ،در ادامه يجانياستاد لار
از ضـرورت  ايشـان  مقصـود  بنـابر ايـن دفاعيـه،    . كرده، بـه آن پاسـخ داده اسـت   

 يهابلكـه مقصـود ضـرورت    ،سـت يو معلول ن يعلت فاعل ميان، ضرورت ياسبالق
 ،ن علل با معلوليا ةرابط و جه استيو نتيا علل معده،  ،ر مقدماتين سايموجود ب

مقام در  يجانياستاد لار. يدست تا اشكال مزبور لازم آين يعقل ينيضرورت تكو
 ي،زدي ـمصباح ( اخلاق در قرآنكلام استاد مصباح در به استناد نخست با  پاسخ،
ان علـت تامـه و معلـول    مي ـاس يهمان ضرورت بالق راشان ينظر ا) ۳۱و ۲۶، ۱۳۷۷
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از سـه حـال   ت فعل بالقياس الي الغايـه، تصـوراً   گويد ضرور داند و سپس مي مي
يـا ميـان    است، تيغا وجودفعل و  وجود مياناس يضرورت بالقيا : تسين خارج

دو فرض اما . تيغا وجودفعل و  طبيعتاست و يا ميان ت يغا وجودفعل و  عدم
و  يعـدم  ،بي ـبـه ترت  ،طبيعـت فعـل و   عـدم چـرا كـه    ؛البطلان است ر واضحياخ

 .داشته باشداس يضرورت بالق امري وجودتواند با  يو نم است ،لابشرط از وجود
، تي ـن وجـود فعـل و وجـود غا   يب ـضـرورت بالقيـاس    يعني ،فرض اولتنها پس 

 علـت ناقصـه،  چـه  و م يچه وجود فعل را علت تامه فرض كن ،حال .درست است
  . است وارداشكال تأثيري در اشكال مزبور ندارد و 

تواند عقلانيـت افعـال    استاد مصباح نمي ةنظرياشكال چهارم اين است كه . ۴
با حب ذات و حـب  را اخلاقي را توضيح دهد؛ زيرا اين نظريه تمام افعال انساني 

افعال اخلاقي  ةدهد و هم پيوند مي) داند كه اين دو را ذاتي انسان مي(كمال ذات 
ه پرسـيم چـرا بايـد ب ـ    وقتي مـي  اماكند كه موجب كمال است،  را به اين ختم مي
، مصـحح عقلانيـت   ميـل امـا  . چون ذاتاً بـه آن ميـل دارم  : گويد كمال رسيد؟ مي

خود در توضـيح عقلانيـت افعـال اخلاقـي     لاريجاني سپس . افعال اخلاقي نيست
 : گفته است

به نظر ما همه بايدها به يك بايد آغازين، كـه مقطـوع و مشـهود نفـس     
. فتـه اسـت  قطع، حجيت در درون آن نه همچونشود و  ماست، ختم مي

اگـر مـا بـه    . ست كه به اين بايدها يقـين داريـم   اي ساختار انسان به گونه
» بايد به طـرف كمـال بـروم   «يك الزام بديهي در باب كمال برسيم كه 

شـود؛   منقطـع مـي   ،كه چرا بايد به طرف كمال بـروم  ديگر سؤال از اين
. كـه گـرايش يـا ميــل دارم    نـه ايـن   ،دارم بايـد چـون مـن يقـين بـه ايـن      

  ) ۲۳۱ـ۲۳۲، ۱۳۸۶ لاريجاني،(
اما مشخص نيست كه تفاوت نظر استاد لاريجاني با استاد مصباح چيست؟ به نظر 

   .اند استناد كرده قطعز به ين يسبحانان مطهري و ادست ا يرسد حت مي
. خود پرداختـه اسـت   نظريات، به طرح نظريةن ياپس از نقد  يجانياستاد لار

مـألوف   ينيتكـو  يهااز نوع ضـرورت  ياخلاق يهات الزاميواقعمطابق اين نظريه، 
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ي هاضـرورت . ي تكويني فروكاستهاگونه ضرورت توان آن را به اين و نمي ستين
و بر ايـن   است يي تكوينهااخلاقي، نوع مستقل و غيرقابل فروكاهشي از ضرورت

ي واقعي هااساس، بايد در وجودشناسي متعارف تجديد نظر كرده، وجود ضرورت
  . ي تكويني مألوف پذيرفتهاطور مستقل و در عرض ضرورت اخلاقي را به

 (ontological commitment)حال، روشن است كه اين تعهـد وجودشـناختي   
اي در پي دارد و لاريجاني بايد توضيح دهد كه ما چگونه  شناختي مسايل معرفت

خـوبي   وي از اين نكته به. كنيم معرفت حاصل مي هابه اين نوع مستقل از ضرورت
را طريق ما  شهودوي . گاه است، و تلاش زيادي كرده است تا به آن پاسخ دهدآ

 يهـا ن لزومي ـبـه ا  هاانسـان از نظـر او  . ي اخلاقي دانسته استهابه شناخت ضرورت
 كنند معرفت پيدا ميشهود  از طريق عالَم، يق شهوديگر حقايد همچون ياخلاق

د به عـدالت رفتـار   يبا« ةجمل. ندكن يرا در اعماق وجود خود حس م آنهامفاد و 
ن لزوم ياز ا و ميكن ياحساس مما در درون خود  همةست كه لزوميابرازِ » !يكن
ترتيـب، الزامـات    بـدين . گـوييم  سـخن مـي   بايسـتي و  ضـرورت  ،لزوم واژگانبا 

كـه مـا در بـاب     اسـت  ياخلاقي، شهودي و غيرقابل تعريف است؛ همـان الزامـات  
توضـيح داده اسـت كـه     چنينلاريجاني، هم استاد. كنيم عدالت و ظلم شهود مي

  ) ۲۲۳، ۱۳۸۶ ي،جانيلار(. عاقله است ةكار قو گونه شهودات، اين
 (intuitionism)شـهودگرايي   متخـذ از كاملاً روشـن اسـت كـه ايـن نظريـه،      

در ) ۲۰۹همـان،  (كه خود وي نيـز گفتـه اسـت     است، و چنان جورج ادوارد مور
دوم بـا   مقالةان يدر پارو او تلاش كرده است  از اين. سنت فكري ما سابقه ندارد

 ،نخست يوبه اين منظور، . استفاده از زبان سنت تفكر اسلامي، آن را بومي كند
قـول بـه بـداهت را     ي،ج ـياز محقـق لاه  نقل قـولي و با  ختهبداهت پردا مسئلةبه 

ايـن پرسـش را   سـپس  . رده اسـت شمدر سنت تفكر اسلامي دار  سابقه وضوعيم
را  ين سخن گفت و  الزامات اخلاقيفراتر از اتوان  نميا يكه آ ستكرده اطرح 
  : ؟ به اعتقاد ويدانست) وجداني( يشهود
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يي اخلاقـي را احسـاس   هـا الجملـه لزوم  فـي  ،هـر شخصـي   اينكـه  انصافاً
قابل انكار نيسـت   ـ  كند حكايت مي آنهاو نه فقط مفاهيمي از  ـ  كند مي

   )۲۳۱ ،همان(
مـا  كه  چنان: تشبيه كرده است عليتقي را به ادراك ي اخلاهااو ادراك ضرورت

سـپس از  و  ميكن ـ يشهود م وت را در وجود خود وجدان يق علياز مصاد يا پاره
درك  آنهـا كـه از   ي مشـابهي هـا  هبر رابط ـ ساخته،را  عليتمفهوم  ،ن شهوداتيا

ي، از الزامـات اخلاق ـ  يبه بعض ـيم، به همين شكل، كن يق ميم، تطبيندار يشهود
وجـداني و شـهودي و   ، علـم  رت عمل به عـدالت و اجتنـاب از ظلـم   ضرود مانن
سـازيم و بـر    داريم و سپس از آن مفهوم لـزوم و وجـوب اخلاقـي را مـي     يهيبد

  . كنيم درك شهودي نداريم، اطلاق مي آنهاموارد مشابهي كه از 
نفـس   يعلم حضور ميان يفاحش يهاتفاوتبا اين حال، وي پذيرفته است كه 

ي بـه  درعلـم حضـور  . وجـود دارد  يالزامات اخلاق ـ يادراك شهود و ،تبه علّ
در  يا نفس آدميام، مشهود ماست اما آين قيقائم به نفس است و ا ، معلولْيتعلّ

بـه   يدر علـم حضـور  افـزون بـر ايـن،     ست؟آنهاز موجد ين يباب الزامات اخلاق
 اسـت،  كه به نفـس قـائم   ،تي، آن فرد خاص از علّمعدوم باشداگر نفس  ،تيعلّ

هم قـائم بـه نفـس هسـتند و اگـر       يا الزامات اخلاقياما آ بود،خواهد معدوم هم 
ن ي ـدر پاسـخ بـه ا   يو ۱۳؟معـدوم اسـت  آن الـزام خـاص هـم    معدوم باشد،نفس 
  : گفته استتنها  هاپرسش

و  آنهـا ر تقـرّ  ةي اخلاقـي و نحـو  هـا لزوم مسـئلة انصاف اين اسـت كـه   
   )۲۳۲، انهم( بسيار پيچيده است آنهانسبت نفس با 

بـه   الزامـات مشـهود  مهم ديگري كه وي بايد توضيح دهد ايـن اسـت كـه     مسئلة
اين موضوع ناظر به يكي ديگـر از   افعال؟ وجود به اي گيرد ميافعال تعلق  ماهيت

ن وجـود  يب ـ همـواره  يـت نسبت علّ. ي اخلاقي نيز هستهاي عليت و لزومهاتفاوت
توانـد   وجـود افعـال، نمـي    امـا  برقرار است؛۱۴و وجود معلول) وجود نفس(ت علّ

 يد كـه و ي ـآ يش ميپ يگرنه همان اشكال وقرار گيرد؛  يالزامات اخلاق موضوع
شــده و  كـه واقـع   يفعل ـ :دانسـت  يو مصـباح وارد م ـ  يبـر اسـتادان حـائر    اًمكـرر 
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رد كه يگ يجه مينتبنابر اين، او . د و الزام واقع شوديتواند متعلق با يافته نميوجود
ي هالزومو  استت يه عوارض و لوازم ماهيشب ،شهود در نفسماخلاقي لزومات 
استدلال وي بر اين ادعا . آنهانه به وجود  ،ديرگ يت افعال تعلق ميبه ماهاخلاقي، 

 است،ك مخاطب يبعث و تحر يم براگويياگر ن ياخلاق يهالزوماين است كه 
عت است نه يطب آنهاق پس متعلّ ؛دياب يك معنا ميدر ظرف بعث و تحر تنهالااقل 
اخلاقـي  به الزامات  يرش علم حضوريپذ ةكنند لين مطلب را تسهيا يو. وجود

است و در نفس حاضر  شانو لوازم و عوارضت ياداند و معتقد است صور ماه يم
  . كند را شهود مي آنهانفس 

ي هـا الزام اينكـه نخسـت  : گيرد مهم مي استاد لاريجاني از اين بحث دو نتيجة
 يبلكـه همـان لـزوم كل ـ    ،ستيشخص ن ةو ثابت بر عهد ييي جزهالزوم ،مشهود

 يكـه بـرا   يت ـيواقع اينكـه دوم و  .اسـت  يفعل فاعـل اخلاق ـ  كلي طبيعيمتعلق به 
 ،تيـا ؛ مثل تقـرر ماه ينه خارج ،است يالامر نفس ،ميهست قايل ياخلاق يهالزوم

   )۲۳۲ـ۲۳۳ ،همان. (است يكه خارج ،تيعل حققنه مثل ت
اسـت، امـا ايـن پرسـش را بـه وجـود        روشـنگر هـم و  اخير بسـيار م  اين نكتة

آورد كه آيا قول به تقرر ماهيات، با قول به اصالت وجـود سـازگار اسـت؟ و     مي
پذيرد؟ گويا اين موضوع تمام تلاش  يك را مي اگر نيست، استاد لاريجاني، كدام

  . سازد ي اخلاقي با مشكل مواجه ميهااو را در توضيح لزوم
او اين  ةنظري ةو پاسخ اين اشكال پرداخته است كه لازموي در ادامه به طرح 

 آنكـه و نه انشائي، حال  است ياخبار» .بايد به عدالت رفتار كني« ةاست كه جمل
گفته است پاسخ مقام در  يو. داردظهور در انشاء و  است يامر اي ترديد جمله بي
سـت كـه   ين ني ـمسـتلزم ا  ،اسـت  ين ـيع يامر ،بايستييِ چه مصداق خارجاگر: كه

 يواقع ـ يكه مصداق ،بايستيتوان با مفهوم  يم باشد؛ چراكه يمزبور اخبار ةجمل
مطلـب   ،در علم اصـول  ،طلب و ارادهاو گفته است كه موضوع . دارد انشاء كرد

ــوق را  ــ روشــنف ــد يم ــه مصــداق حق؛ چراكن ــيك ــا هاراد ،طلــب و ارادهي ق  يه
» منـك كـذا   طلـب أ« و» د منـك كـذا  ي ـرأُ« ةبا جمل ـالوصف  معاما  است ينيتكو
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را  مسـئله  يو ترتيـب،  بـدين . قالب جملات انشائي ابـراز كـرد  توان آن را در  يم
  : دانسته است يك كاركرد زبانناشي از ي

در . توان انشـاء كـرد   الزام را مي ي متعارف بشري مفهوم عينيِهادر زبان 
 آنهـا تـوان از   اند و مي عين حال پيش از انشاء مزبور هم الزامات، واقعي

   .خبر داد
تـوان اخبـار داد    هم مي آنهااما براي بيان واقعيت  ،واقعيت دارند هاالزام

  ) ۲۲۳-۲۲۵ ان،هم. (توان قالب انشاء را برگزيد و انشاء كرد و هم مي
ــه   اســتاد لاريجــاني ســپس لازمــه اي را كــه اســتاد مصــباح يــزدي، بــراي قــول ب

طبـق نظـر اسـتاد    . كنـد  ميي اخلاقي ذكر كرده است، رد ها هدانستن گزار انشائي
زم پذيرش وجود يك انشاءكننده ي اخلاقي مستلها هدانستن گزار مصباح، انشائي

اما آقاي لاريجاني معتقد است كه لـزوم انشـاءكننده منحصـر در الزامـات      ؛است
، نه الزامات عقلي؛ در الزامات شرعي و عقلايي تا ايجـاب  است يشرعي و عقَلاي

ر كار نيست، اما در الزامات عقلـي، نفـسِ وجـوب در    و انشائي نباشد، وجوبي د
وي ) ۲۲۵همان، . (گيرد خارج موجود است و ابراز آن از طريق انشاء صورت مي

ي اخلاقـي بالـذات واقـع در خـارج،     هـا گويد كه اساساً اگـر وجوب  در نهايت مي
ي شـرعي و عقلايـي هـم نخـواهيم داشـت؛ چراكـه قـوام        هانداشته باشيم، وجوب

ي هـا است و وجوب» وجوب بالذات اطاعت از شارع«رعي به پذيرش ي شهاوجوب
. »اسـت  يوجـوب بالـذات قراردادهـاي عقلائ ـ   «عقلايي هم مبتني بر درك عقلي 

   )۲۲۶همان، (

هانوشت پي
 

 گرايـي  بعدالطبيعيماالاعم است، كه شامل  گرايي بالمعني اضافات داخل پرانتز براي تعريف طبيعت.  ۱
(metaphysicism) شود نيز مي .  

  . ۱۳۸۲و همو،  ۱۳۶۳اكنون در مطهري، . ۲
است و بعيد اسـت كـه مقـرر كلمـات ايشـان، در اينجـا دچـار اشـتباه          اين صريح كلام استاد مطهري. ۳

تمـاع  الاج اما مرحوم علامه اعتبار حسن عدل و قبح ظلم را از اعتباريـات ثابـت قبـل   . اساسي شده باشد
كه مرحوم مطهري نيز در پاورقي به اين مطلب تصريح كرده است؛ حـال عجيـب اسـت     داند، چنان مي
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الاجتمـاع   به زعم راقم سطور با توجه به ثابت و قبـل . كه استاد مطهري در متن، چنين سخن گفته است
محـل تأمـل   دانسـتن اخـلاق از نظـر ايشـان      دانستن حسن عدل و قبح ظلم در كلام علامه، ادعاي نسبي

  . است

  منابع 
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